
در تــرم آخــر كلاسِ دانشــجو- معلمان هــنر، روزی از 

آن ها خواســتم كه نگاه و تلقی  خودشــان را از زنگ هنر و 

معلــم محبوب هنر بیــان كنند. از آن ها خواســتم، تصویری 

از «معلــم هنری كــه در آینده خواهند بود» نشــان دهند. 

بحــث، آرام آرام بالا گرفت. در اندك زمان محورهای جذابی 

بــرای علاقه مند كردن اولیه فراهم شــد. دانشــجویان فعلی 

و معلــمان هــنِر آینده رنگین كمانــی از رویاهای خود را در 

طیفــی زیبــا از باورهای خیالــی تا واقعیات دســت نیافتنی 

زمینِ ســخت تعلیم و تربیت و مقوله ی پیچیده ی آن، یعنی 

«انســان» بیان كردند. 

معلمان هــنر در برخورد با دانش آموزان خود دوســت 

داشــتند كه اولین تلاش های هنری آن ها بــر بچه ها تأثیرات 

فــراوان بگــذارد. آن هــا علاقه منــد بودند كــه «جمله » ای 

تأثیرگــذار بیان كنند؛ یكی می گفــت: «خداوند هنر را برای 

بهره گیــری از زیبایــی خلق كرده و ایــن زیبایی، 

تجلــی خداوند هنرآفرینی اســت كه هر روز 

خــود را در ارتباط با او می بینیم. كســی كه 

مولانــای بزرگ از او در مثنوی معنوی با 

عبارت «ادیب خوش نویس» یاد 

می كند:

«چند حرفی نقش كردی از رقَوم

سنگ ها از عشق آن شد، همچو موم

زان حروفت شد خَردِ باریك ریس

نسخ می كن ای ادیبِ خوش نویس 

در خور هر فكر بسته بر عدم

دم به دم نقش خیالی خوش رقم»

دیگری می گفت: «مــن هنر را پلی برای پرواز 

روح بچه هــا معرفــی خواهم كرد و با افكارشناســی 

آن ها، ســعی می كنم كه برایشــان توضیح دهم، هنر در 

در هر دل و ذهنی خانه دارد و با آن می تواند سازگار 

شــود؛ اما این سازگاری به دلی حساس و باوری تازه و 

نگاهی متفاوت نیاز دارد: 

«بر شاخسار شور گَزِ پیر، مرغكی

گوید نگاه تازه بیاور كه بنگری

در زیر آفتاب، همه چیز تازه است.»

آن یكــی می گفــت: «بــرای رفــتن بــه كلاس هنر، 

دست مایه های لازم را با خود باید برداشت و تأكید می كرد 

كه زنگ درس هنر قبل از این كه فقط تدریس هنر باشد، 

هنِر درس دادن مقوله های هنری اســت. پس بگذارید 

از همیــن ابتدا، هنر را فقط یك درس 

درس هــــــــــــنر و مـــعلــــ
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قـدر اهـل هـنر كسـی دانــد   



و بعد هم فقط نمره ندانیم؛ زیرا به باور برنامه ریزان درسی 

و نگاه نوی آن ها، مقوله ی هنر در مدرســه، «فرادرســی» 

اســت و شاید بتوان از نگاهی مقایسه ای، آن را با درس انشا 

قیاس كرد. بی دلیل نیســت كه معلمان هــنر، زنگ هنر را زنگ 

«تنفس روح» می دانند و معتقدند كه هنر فرصتی طلایی برای 

آرام بخشی و تلطیف روح پاك دانش آموزان است. در كلاس هنر، 

دانش آموزان با پرواز روح آشنا می شوند.» 

معلــمان هــنر می گفتند: «مــا برای این كــه به این 

پرواز روح، قوت و بال گشــوده تر بدهیم، از بچه ها 

می خواهیم كه جایگاه خودشــان را تصور كنند 

و بعــد، همین تصور را بــه مدادرنگی های 

خویش بسپارند و آرام آرام، غوغای درون 

را در فضایــی از رنــگ و نقــش بر 

صفحه بنشانند. 

«از  می گفتند:  هنر  معلمان 

می خواهیم،  بچه ها 

خود  برداشت 

از  را 

ــم محـــبـوب هــــــــــــــنر

روز و شب، از خوب و بد، اكنون و آینده هر گونه دوست دارند، 

روی كاغذ بیاورند؛ برایشان از ظرفیت های هنرهای كلامی كه 

شعر و قصه و نمایش و تئاتر مدرسه، نمودهای عینی آن هاست، 

سخن می گوییم و سرانجام از هنر ارزشمند تصویر كردن معرفت، 

كه  كرد  خواهیم  صحبت  خوش نویسی  و  خوش نگاری  یعنی 

چگونه می توان از پنجره ی آن  در باغِ همیشه  سبز ادبیات فارسی 

و از خوش آهنگی و تركیب خط و جاذبه ی خط روان تحریری، 

می توان سخن گفت. 

بحث همچنان كه پیش می رفت، به این جمع بندی رسیدیم 

كــه تعلیم و تربیت با تلطیــف روح و آماده كردن روان بچه ها 

به بیشترین ثمرآفرینی خود می رسد؛ با دانشجو- معلمان هم آوا 

شدیم كه هرچند ســهم ساعتِ هنر در مدرسه كم است؛ اما به 

قول «سهراب ســپهری»، همین «فرصت سبز حیات» را بهترین 

توشــه برای كار جدی باید تلقی كرد. كاری كه معلمان وارســته 

و اســتادان هنر پیش از این كرده انــد و امروزه از آنان به عنوان 

معلمان محبوب هنر یاد می كنیم؛ زیرا این نكته را نیك می دانیم 

كه آدمی از معلم محبوب، بهتر و بیشتر می آموزد؛ اما به راستی، 

آیــا از عمق زحمات معلمان محبوب هنر در این وادی آگاهیم؟ 

شــاید تلاش امروز ما كه راه دیروز معلمان محبوب خود را طی 

می كنیم، ما را به این باور رسانده باشد:

«قدر اهل هنر كسی داند

كه هنرنامه ها بسی خواند»
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   كه هـنرنامـه هـا بسـی خـواند




